
 گزارش سياسی کنگره بيست و يکم

  سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

   

  تزهای مربوط به اوضاع بين المللی

حالا ديگر غالب کارشناسان اقتصادی (از مکتب ها و جريان های گوناگون) از خطر غلتيدن  - ١
اقتصاد جهانی به يک رکود بزرگ ديگر سخن می گويند. اما مسأله اين است که بحران فقط به حوزۀ 

رگ اقتصاد محدود نمی شود ، بلکه افق ها در همه سطوح جامعه انسانی از فرا رسيدن توفان های بز
خبر می دهند. اين بحران عمومی سرمايه داری است که دارد فراگير می شود: چشم انداز رونق 
اقتصادی در غالب کشورهای جهان رنگ می بازد ؛ نابرابری های طبقاتی فزاينده ابعاد بی سابقه ای 

ژاد پرستی پيدا می کنند ؛ رويارويی های ژئو پوليتيک ميان قدرت های جهانی گسترده تر می گردد ؛ ن
، تروريسم و توحش همه جاگير می شود ؛ دموکراسی ليبرالی ، حتی در سرمايه داری های مرکزی ، 
ميان تهی تر می گردد ؛ بحران زيست محيطی بی سابقه ای تمام سياره انسانی را فرا می گيرد ؛ و 

جريان های رنگارنگ همراه با بيداری اميد برانگيز نيروهای اجتماعی و سياسی طرفدار سوسياليسم ، 
فاشيستی و شبه فاشيستی نيز نيرومندتر می شوند. همزمانی همه اين دگرگونی های بزرگ نمی تواند 
تصادفی باشد ؛ ما به دو راهی "سوسياليسم يا بربريت" رسيده ايم و از اينجا به بعد ، آينده بشريت به 

  ارد.آهنگ بيداری و پيشروی نيروهای معطوف به سوسياليسم بستگی د

تاکنون رشد اقتصاد جهانی آشکارا ناچيز بوده و  ٢٠٠٧از آغاز بحران بزرگ اقتصادی در سال  - ٢
آهنگ رشد نيز دائماً کاهش يافته است. به ياد داشته باشيم که بحران بزرگ از امريکا و (به طور کلی) 

رو را نيز در برگرفت کشورهای آنگلوساکسن شروع شد و به تدريج اتحاديه اورپا و به ويژه منطقه يو
ً به "بازارهای نوظهور" کشيده شد. بنابراين ، خودِ جهان گير شدن رکود در طول سال های  و نهايتا
اخير ، باعث کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی بوده است. در امريکا (که بهترين رشد اقتصادی را در 

که نهادهای رسمی پايان رکود را به بعد ،  ٢٠٠٩ميان کشورهای مرکزی سرمايه داری داشته) از سال 
اعلام کردند ، اقتصاد با سکته های متعدد پيش رفته و نرخ رشد نيز به تدريج پائين تر آمده و به وِيژه 
در سال جاری آشکارا "نگران کننده" اعلام شده است. آمار رسمی ، نرخ رشد اقتصاد امريکا را در 

، اما بعضی از اقتصاد دانان مستقل ، آن را يک دهم نيم در صد اعلام کرده  ٢٠١۶سه ماهه اول سال 
در صد ارزيابی می کنند. وضع اقتصاد اورپا و ژاپن از اين هم بدتر است و در غالب کشورهای 
"بريکس" نيز چشم انداز رشد کم رنگ تر می گردد. روسيه و برزيل عملاً با بحران اقتصادی آشکاری 

ن ، يعنی بزرگ ترين کارگاه صنعتی جهان (بنا به بعضی دست به گريبانند و نرخ رشد اقتصاد چي
در صد رسيده است. واقعيت های غير قابل انکار جايی  ۴ارزيابی ها) از نرخ رشد دو رقمی به زير 

برای ترديد باقی نمی گذارند که اين کشش مداوم به طرف رکود خصلت ساختاری دارد: در واقع 
نده ، متورم شدن مهار ناپذير "سرمايه موهوم" مالی و بنابراين نابرابری های طبقاتی بی سابقه و فزاي

کاهش تقاضای اکثريت عظيم مردم ، کاهش سرمايه گذاری در اقتصاد واقعی ، و افزايش بيکاری 
مزمن ، مصيبت هايی هستند که با موجوديت سرمايه داری مالی شده و جهانی شده گره خورده اند و در 

بسياری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرايط شکننده کنونی عواملی که نتيجه ، درمان ناپذيرند. 
بيش از همه می توانند در برانگيختن دومين بحران بزرگ قرن بيست و يکم مؤثر باشند ، عبارتند 

که نرخ بهره را تقريباً پس از ده سال اندکی  ٢٠١۵تصميم بانک مرکزی امريکا در دسامبر  - يک از:
؛ اقدامی که هزينه وام های دلاری "اقتصاد های نوظهور" را بالا می برد و بنابراين ، افزايش داد 

شرايط نامساعدی برای رشد اين اقتصادها ايجاد می کند ؛ باعث فرار سرمايه از کشورهای ديگر به 



امريکا می شود ؛ نرخ برابری دلار را نسبت به ارزهای ديگر بالا می برد و در نتيجه به صادرات 
کاهش  - دو خودِ امريکا آسيب می زند و نهايتاً اختلال های مهمی در اقتصاد جهانی را دامن می زند.

نرخ رشد اقتصاد چين که آشفتگی های مالی مهمی در اقتصاد اين کشور دامن زده و به فرار سرمايه ها 
لی اش نتواند آن را منجر شده ؛ روندی که اگر ادامه يابد و دولت چين با سياست های جديد مالی و پو

خروج بريتانيا از  - سه متوقف کند ، پی آمدهای بسيار گسترده ای در اقتصاد جهانی خواهد داشت.
اتحاديه اورپا که نه تنها هم اکنون اقتصاد خودِ اين کشور را به لرزه درآورده ، بلکه به احتمال زياد ، 

  صرفی جهان) را نيز به بحران خواهد کشيد.اقتصاد شکننده اتحاديه اورپا (يعنی بزرگ ترين بازار م

در  - يک هم اکنون در سه منطقه حساس جهان شاهد رويارويی های ژئوپوليتيک بزرگی هستيم : - ٣
آسيای شرقی ، امريکا که نمی خواهد گسترش حضور دريايی چين را در اوقيانوس آرام تحمل کند ، 

بی چين را تهديدی عليه امنيت خود و متحدان آسيايی ايجاد پايگاه های دريايی اين کشور در دريای جنو
اش می نامد و به اقدامات تحريک آميزی عليه چين دست می زند ؛ اقداماتی که اگر ادامه يابد ، اين 

تبديل خواهد کرد و رقابت ميان قدرت های بزرگ    منطقه را به يکی از کانون های انفجاری جهان
در اورپای شرقی ، امريکا با استفاده از  - دو خواهد کشاند. سرمايه داری را به مرحله خطرناکی

بحران اوکراين ، يک بار ديگر می کوشد هرچه بيشتر ناتو را به سوی مرزهای روسيه بکشاند. و نه 
تنها مرزهای آن را در شرق اورپا به محاصره نظامی در بياورد ، بلکه حتی جمهوری های جنوبی 

قاز و آسيای ميانه به مقابله با آن وادارد. هدف اين است که اولاً با شوروی سابق را در ماوراء قف
آسيا در هم بشکند ؛  -محاصره نظامی و تحريم اقتصادی روسيه ، حضور مزاحم آن را در اورو

هژمونی کامل امريکا را در پهنه گستردۀ آسيا و پاسفيک شمالی مستقر سازد ؛ و زمينۀ گسترش نفوذ 
غرب را از بين ببرد ؛ ثانياً نگذارد همکاری های اقتصادی روسيه با اتحاديه اقتصادی چين به طرف 

خاورميانه بزرگ که از برکت مداخلات امپرياليستی  - سه اورپا ، مستقل از اراده امريکا شکل بگيرد.
مکرر امريکا و متحدان اش در بيست و پنج سال گذشته ، به صحنه خونين ترين و ويرانگرترين جنگ 

تک اين سه رويارويی بزرگ ، بازده نزولی  -ان تبديل شده است. مسأله اين است که در تک های جه
سياست های توسعه طلبانه و تعرضی امريکا نشان می دهد که فرسايش هژمونی جهانی آن شتاب گرفته 

  است.

يرد ، به عميق تر شدن بحران اورپا که بی ترديد با خروج بريتانيا از اتحاديه اورپا شتاب می گ - ۴
احتمال زياد تغييرات مهمی در فضای بين المللی به وجود خواهد آورد. علاوه بر کم رنگ شدن رشد 
اقتصادی که حالا خصلت جهانی پيداکرده است ، چند عامل در تشديد بحران اورپا نقش بسيار مهمی 

بلعيده شدن مدل سرمايه داری اورپا به وسيله مدل امريکايی. فراموش نبايد کرد که منسجم  - يک دارند:
ترين سيستم های تأمين اجتماعی تاکنون شناخته شده ، از اورپا برخاسته اند. بنابراين ، پی آمدهای 

قابل لمس قربانی شدن اين سيستم ها در زير پای رژيم انباشت نئوليبرالی ، بيش از همه در اورپا 
تناقضات ذاتی روند شکل گيری اتحاديه اورپا ، نه تنها دموکراسی اورپايی را (حتی در  - دو است.

کشورهای به اصطلاح "اورپای قديم") تا حدود زيادی بی معنا ساخته ، بلکه نابرابری های طبقاتی را 
ً در همه کشورهای اورپايی تشديد کرده و از همه مهم تر ، بعضی کش ورهای منطقه يورو را تقريبا

سنجاق شدن اتحاديه اورپا به  - سه آشکارا به سطح مناطق تحت الحمايۀ آلمان و شرکاء تنزل داده است.
خونين  - چهار طرح گسترش ناتو ، تناقضات اتحاديه اورپا را به نحو علاج ناپذيری تشديد کرده است.

ا کشيده شدن اقدامات تروريستی اسلام گرايان تر و طولانی تر شدن بحران خاورميانه و شمال آفريقا ، ب
جهادی به ناف اورپا و راه افتادن موج های گسترده و پياپی آوارگان به طرف اورپا ، شکنندگی "دژ 
اورپا" را نمايان تر ساخته است. اکنون حتی هارترين دولت های اورپايی نيز در می يابند که نمی توان 

ان سنگ انداخت. با خروج بريتانيا (که به عنوان ستون پنجم امريکا در خانه شيشه ای نشست و به ديگر
در اتحاديه اورپا عمل می کرد) اين اتحاديه برای اين که از هم نپاشد ، احتمالاً ناگزير خواهد شد به 

  تغييرات ساختاری مهمی دست بزند و در بعضی جهت گيری های سياسی اش تجديد نظر کند.



ايان ويرانی ها و مصيبت های خاورميانه در افق ديده نمی شود. اين يکی از هنوز نشانه ای از پ - ۵
بزرگ ترين ، طولانی ترين و وحشيانه ترين جنگ های تاريخ معاصر جهان ماست. کافی است به ياد 
داشته باشيم که (به قول پاتريک کابرن) در گسترۀ جغرافيايی بزرگ بين پاکستان و نيجريه ، هم اکنون 

فت کشور در جنگ داخلی تمام عيار فرو رفته اند: افغانستان ، عراق ، سوريه ، يمن ، ليبی ، دست کم ه
سومالی و سودان جنوبی. و دست کم سه کشور ديگر ، در بخش هايی از خاک خود ، با سه شورش 
بزرگ روبرو هستند: ترکيه در منطقه کردستان ، مصر در شبه جزيره سينا و نيجريه در شمال شرقی 

ک آن. در جستجوی علل جنگی چنين گسترده و خونين چند نکته را بايد به ياد داشته باشيم و از تأکيد خا
نقش قدرت های امپرياليستی غرب و مخصوصاً امريکا در ايجاد اين حريق  -  يک بر آنها خسته نشويم:

گذشته که تماماً ويرانگر بزرگ تعيين کننده بوده. بدون مداخلات نظامی امريکا در بيست و پنج سال 
برای کنترل کامل اين منطقه استراتژيک حساس صورت گرفته ، اين آتش سوزی بزرگ و طولانی نه 

بدون سلطه طولانی ديکتاتوری های خشن  - دو  می نوانست شروع شود و نه می توانست دوام بياورد.
وجوديت خود می ديدند رنگارنگ در اين منطقه که گاهی حتی نفس کشيدن آزاد مردم را تهديدی برای م

ميدان دار شدن بنيادگرايی های مذهبی تا حدود زيادی  - سه ، چنين شرايطی نمی توانست شکل بگيرد.
محصول شکست جهانی و غيبتِ جنبش سوسياليستی و جنبش های ملی مترقی است. آغاز و پايان 

، برابری و همبستگی  تراژيک "بهار عرب" نشان داد که بدون جنبش های معطوف به افق های آزادی
انسانی ، رهايی از ظلمات بی حقی و بردگی ناممکن است. اکنون در خاورميانه ظلمت زده ، همه 
اسلام گرايان به نام خدا می کشند و کشته می شوند و درست به همين دليل ، انسان صاحب حق در 

ن) "سکوت آدمی فقدانِ خاموشی فرو رفته است. اما فراموش نبايد کرد که (به قول شاعر بزرگ ما
جنبش های سَلفی رنگارنگ ، فقط از پائين برنخاسته اند ، از بالا نيز حمايت  - چهار جهان و خداست".

پروراندن و حتی پشتيبانی مستقيم يا غير مستقيم از   شده اند. سلطنت های نفتی خليج فارس در تدارک ،
لبته فراموش نبايد کرد که قدرت های امپرياليستی اين جنبش ها نقش بسيار مهمی داشته اند و دارند و ا

غرب نيز بارها و بارها اين جريان ها را برای مقابله با مخالفان خودشان به کار گرفته اند. و هنوز هم 
می بينيم که به اصطلاح "جامعه بين المللی" جرأت انتقاد سر راست از پرورندگان اين جريان ها را 

يد داشت که پس از اين تجربه خونين وحشتناک ، اگر مردمان اين منطقه هيچ شک نبا - پنج  ندارد.
بتوانند کمر راست کنند ، هر نوع توهم به "حکومت اسلامی" و "شريعت اسلامی" را ، احتمالاً برای 

در واقع ورشکستگی جمهوری اسلامی و بيزاری اکثريت قاطع مردم   هميشه کنار خواهند گذاشت.
  می دهد که در کشورهای ديگر نيز همين رويگردانی اتفاق خواهد افتاد.ايران از آن ، نشان 

بر دو راهی سوسياليسم يا بربريت ، مهم است به ياد داشته باشيم که سوسياليسم تقدير تاريخی از  - ۶
بلکه با پيکارهای آگاهانه ، متحد و سازمان يافته طبقه کارگر و   پيش تعيين شده بشريت نيست ،

سرنوشت با آن دست يافتنی است. همچنين بايد به ياد داشته باشيم که با عمق يافتن بحران  زحمتکشان هم
سرمايه داری ، هر چند شرايط مساعدی برای نيرومند شدن جنبش های معطوف به سوسياليسم فراهم 

که می آيد ، اما جنبش های معطوف به بربريت نيز می توانند نيرو بگيرند. و مسأله مهم تر اين است 
جنبش های معطوف به بربريت می توانند بخش هايی از کارگران و زحمتکشان را نيز به طرف خود 
بکشانند و هر چه توده های زحمتکش ناآگاه تر باشند و جنبش سوسياليستی محدود نگرتر و پراکنده تر ، 

ن بحران دست آوردهای جنبش های ارتجاعی بيشتر خواهد بود. بنابراين ، در دوره عموميت يافت
گر چه در دوره های بحران اقتصادی ،  - يک سرمايه داری چند مسأله اهميت زيادی پيدا می کنند:

اعتصاب ها و حرکت های اعتراضی کارگران و زحمتکشان نيز گسترده تر می شوند ، اما خواست 
ع های بی واسطه و اشکال حرکت های اعتراضی بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان نيز متنو

همه بخش های اردوی کار   تر می گردد. در چنين شرايطی تأکيد بر فصل مشترک هايی که متحد کنندۀ
و زحمت باشد ، اهميت زيادی پيدا می کند. مثلا در خيزش بزرگ کنونی کارگران فرانسه در مقابل 

ن و دولت ، نقش حلقه های متصل کننده خواست های اتحاديه ها و جوانان و بازنشستگان و زنا
جنبش معطوف به سوسياليسم ناگزير  - دو کارگران رنگين پوست ، از اهميت زيادی برخوردارند.



است از سطح خواست های اقتصادی فراتر برود و مبارزه عليه اشکال ديگر بهره کشی و ستمگری را 
يی از نيز سازمان دهد و گرنه نخواهد توانست جنبش کارگری را به جنبش آگاهانه طبقاتی برای رها

جنبش سوسياليستی نمی تواند  - سه انواع و اشکال بهره کشی و ستم گری و تاريک انديشی ارتقاء بدهد.
با تکيه بر اصول و طرح های فرقه ای از پيش تعيين شده به طرف افق های رهايی پيشروی کند ، بلکه 

مشخص پيش برود. ناگزير است با توجه به شرايط و نيازهای واقعی يک پيکار طبقاتی موجود و 
ً بايد توجه داشت که در شرايط کنونی ، هر حرکت معطوف به سوسياليسم ناگزير است از  مخصوصا

دولت ها می انجامند ، اجتناب کند ؛ زيرا  -غلتيدن به بی راهه هايی که به بن بست "سوسياليسم" حزب 
که اکنون با شعارها و برنامه  احزاب و جريان هايی - چهار ديگر مجال اشتباهات آنچنانی وجود ندارد.

ً در اورپا و امريکا) شکل می گيرند ، معمولاً نوسان ها و آشفتگی های  های سوسياليستی ( و عمدتا
زيادی از خود نشان می دهند. اين ضعف ها تا حدی طبيعی است و نبايد مايه سرخوردگی از 

ً از بطن احزاب  سوسيال دموکراتی که ديگر حتی سوسيال سوسياليسم باشند، زيرا اولاً همه آنها غالبا
ً با  دمکرات هم نيستند ، بيرون می آيند و هنوز به بلوغ سياسی و هويت مستقل دست نيافته اند ؛ ثانيا

دشمنان سوسياليسم می  - پنج شرايط و مسائل تازه ای روبروهستند که پيش از اين ناشناخته بوده اند.
های چپ امريکای لاتين را ، به فرصتی برای توجيه  کوشند شکست ها و عقب نشينی های حکومت

وضع موجود و گنداب سرمايه داری تبديل کنند. ترديدی نيست که اين حکومت ها ضعف ها و 
اشتباهات متعددی داشته اند و دارند ؛ اما فراموش نبايد کرد که اولاً همه اين حکومت ها نظام های 

وی کار آمده اند و با تکيه بر حمايت محروم ترين های اين دموکراتيکی هستند که با رأی آزاد مردم ر
ً در بهبود شرايط زندگی محروم ترين لايه های اين جوامع کارهای  جوامع روی کار بوده اند ؛ ثانيا
ارزشمندی انجام داده اند ؛ ثالثاً هميشه با دشمنی و توطئه های آشکار و پنهان امپرياليسم امريکا روبرو 

راين ترديدی نبايد داشت که اين شکست ها و عقب نشينی ها پايان کار نخواهد بود و جنبش بوده اند. بناب
  سوسياليستی امريکای لاتين دوباره به پا خواهد خاست و از اشتباهات خود خواهد آموخت.

  تزهای مربوط به اوضاع سياسی در ايران

از قطعيت يافتن توافق هسته  چشم گيرترين ويژگی وضعيت سياسی کنونی ايران اين است که پس - ٧
ای جمهوری اسلامی با شش قدرت بزرگ ، تنش های درونی رژيم به شدت افزايش يافته است. محرک 
اصلی اين وضعيتِ تنش آلود و بحران زا ، نگرانی دستگاه ولايت از پی آمدهای شکست آشکاری است 

ه ولايت و شخص ولی فقيه را نه که رژيم در مسألۀ هسته ای متحمل شده ؛ شکستی که موقعيت دستگا
تنها در رابطه با مردم ، بلکه همچنين در ميان جريان های حکومتی تضعيف کرده است. خامنه ای و 
ً بهتر از ديگران می  اعوان و انصار او که حساس ترين اهرم های قدرت را در دست دارند ، قاعدتا

ته شده و بهبود وضعيت اقتصادی در دوره پسا دانند که راه بازگشت به دورۀ پيش از "برجام" عملاً بس
برجام نيز بسيار پر سنگلاخ است و همراه با موانع بزرگ. آنها می دانند که راه بيرون آمدن از اين 
مخمصه (حتی اگر وجود داشته باشد) برای شان بسيار پرهزينه خواهد بود. اما درست به همين دليل ، 

ان حکومت ، خواهان گسترش رابطه با جهان و (بنابراين) اکثريت حکومت گران و همچنين طرفدار
غرب و حتی امريکا هستند. و همه اينها رهبری نظام را حتی در درون حکومت آشکارا به انزوا می 

  کشاند.

دستگاه ولايت برای مقابله با طرفداران گسترش رابطه با قدرت های غربی (که اکنون عملاً همسو  -٨
ی کنند) ناگزير است نهادهای انتخابی رژيم را بيش از گذشته دست کاری با خط رفسنجانی حرکت م

کند و نهادهای تحت امر مستقيم ولی فقيه ، به شکلی بسيار عريان در همه حوزه ها مداخله و اعمال 
قدرت می کنند. اما نتيجه گريزناپذير فشار خشن کنونی بر نهادهای انتخابی اين است که اولاً کارکرد 

نهادها ( که پوشاندن چهره هولناک استبداد مطلقه فقيه است) بی معنا می گردد ؛ ثانياً  اصلی اين
سرخوردگی مردم از رژيم و برانگيختگی آنان در مقابل ولايت فقيه بيش از پيش شدت می يابد ؛ ثالثاً 

رتی ارتباط رژيم با حاميان آن و حتی ارتباط اکثريت "کاست حکومتی" با دستگاه ولايت ، به صو



فزاينده تضعيف می گردد. همه اينها روندهايی هستند که پايه های رژيم را می خورند و برای آينده آن 
  مسلماً نتايج مرگباری دارند.

در تنش های کنونی درون حکومت ، غلبه دستگاه ولايت مسلماً غير قابل انکار است و از آنجا که  - ٩
ست دارد ، هر نوع رويارويی مستقيم نهادهای مختلف ولی فقيه همه اهرم های کليدی قدرت را در د

محکوم به شکست است. با آگاهی به اين واقعيت است که مدافعان اصلی خط رقيب از   حکومتی با او
رويارويی های تند با سياست های رهبر پرهيز می کنند و حتی در مقابل حملات صريح و تند او (که 

يدا کرد) عقب نشينی می کنند و ترجيح می دهند با تاکتيک های در ماه های گذشته شدت بی سابقه ای پ
فرسايشی پيش بروند و از رويارويی های پراکنده و کم شتاب استفاده کنند. برای اين کار آنها می کوشند 
ترکيب همراهان شان را طوری بچينند که قلع و قمع شان برای دستگاه ولايت آسان و کم هزينه نباشد. 

ه اصلاح طلبان به اعتدال گرايان ملحق می شوند و آنها به اصول گرايان معتدل دخيل تصادفی نيست ک
می بندند. در چنين وضعيتی طبيعی است که اصلاح طلبی به معنای قبلی ناگزير است خود را پشت 
جريان های ديگر ناراضی استتار کند و گرنه تحمل نخواهد شد. در مقابل ، خامنه ای می کوشد با 

  ند به خط رقيب ، از گسترش طرفداران آن جلوگيری کند و در صفوف آنها شکاف بيندازد.حملات ت

جنگ ايدئولوژيک فعلاً داغ ترين کانون تنش های درونی رژيم است ، زيرا دستگاه ولايت با   - ١٠
تمرکز نيرو در اين حوزه می کوشد در ميان طرفداران خط رقيب شکاف ايجاد کند و مخصوصاً 

رقيب را در ميان اصول گرايان معتدل و حاميان سنتی رژيم متوقف سازد. اما تشديد جنگ گسترش خط 
ايدئولوژيک که اولاً با افزايش فشار بر زندگی عرفی مردم و فضای مدنی جامعه صورت می گيرد و 

ی ثانياً با فعال کردن نيروهای ضربتی بسيج و ايجاد شبکه های اقدام موازی با نهادهای انتظامی رسم
قوه مجريه ، تاکتيکی است که به لحاظ استراتژيک دستگاه ولايت را آسيب پذيرتر خواهد ساخت ؛ زيرا 
گرچه در کوتاه مدت می تواند گسترش نفوذ خط رقيب را در ميان حکومتی ها و حاميان سنتی حکومت 

زمان ، متوقف کند و ناتوانی خط رقيب را در انظار همگانی به نمايش بگذارد ؛ ولی در طول 
برانگيختگی اکثريت مردم عليه ولايت فقيه را قطعاً گسترده تر و انفجاری تر خواهد ساخت و فروپاشی 
پايه های اجتماعی رژيم را شتاب خواهد داد. تصادفی نيست که حتی بخش قابل توجهی از اصول 

  بينند.گرايان نيز اين تعرض ايدئولوژيک را نا عاقلانه و برای آينده رژيم زيانبار می 

گرچه پس از توافق هسته ای ، اکنون همسويی های عملی جمهوری اسلامی با غرب در زمينه  - ١١
بحران خاورميانه انکار ناپذير است ، اما رژيم هنوز نتوانسته (و شايد در آينده نزديک نيز نتواند) 

ه با امريکا را چنان به رابط  روابط عادی بی تنش باغرب داشته باشد ، زيرا خامنه ای و پيرامونيان او
مسألۀ ايدئولوژيک لاينحلی تبديل کرده اند که حالا حتی اگر بخواهند نيز نمی توانند خود را از دامی که 
برای خود ساخته اند ، برهانند. مهم ترين عواملی که در حال حاضر تناقضات و درماندگی های دستگاه 

در حالی که رويارويی هسته ای  - يک هستند:ولايت را در اين زمينه تقويت می کنند ، اين ها 
و جمهوری اسلامی تمام شده ، اما درست به همين دليل ، رويارويی اين رژيم با متحدان منطقه   امريکا

ای امريکا شدت يافته و خصلت بحرانی پيدا کرده است و اين موقعيت منطقه ای رژيم را به لحاظی 
علنی با اسرائيل (يعنی مهم ترين متحد امريکا در منطقه) به حتی دشوارتر می سازد. زيرا اگر دشمنی 

لحاظ ايدئولوژی جمهوری اسلامی طبيعی است و ادامه دشمنی های گذشته ، رويارويی های تند با 
عربستان سعودی (از آنجا که قلمرو نفوذ مذهبی رژيم را به سطح شيعه فرو می کاهد و آن را به 

سنی ها ، يعنی اکثريت قاطع مسلمانان می کشاند) آشفتگی های  رويارويی های فرقه ای عريان با
ايدئولوژيک نظام ولايت فقيه را به نحو بی سابقه ای تشديد می کند. تصادفی نيست که اکنون اکثريت 
کشورهای منطقه و به ويژه همسايگان مستقيم جمهوری اسلامی ، نزديکی با آن را مشکل ساز می 

مريکا و قدرت های غربی برای مقابله با تروريسم جهادی های سَلفی ، با هرچند حالا ا - دو بينند.
جمهوری اسلامی همسويی های عملی آشکاری دارند که ممکن است در آينده نيز ادامه يابد ، ولی نمی 
توانند اين همسويی ها را به سياست عملی روشنی تبديل کنند ، زيرا نمی خواهند و نمی توانند متحدان 



ادامه گرد و خاک  -  سه شان را رها کنند يا حتی بيش از حد معينی زير فشار بگذارند. منطقه ای
ايدئولوژيک دستگاه ولايت در دشمنی با امريکا ، فرصتی طلايی برای هارترين جريان های حاکم 
امريکا فراهم می آورد که برای ادامه فشارهای گوناگون عليه ايران تلاش کنند و در نتيجه ، متحدان 

  امريکا نيز در عادی سازی رابطه با ايران از حد معينی جلوتر نروند.

در هر حال از ميان همه موانع موجود ، در نهايت ، تناقضات لاينحل خودِ جمهوری اسلامی است که 
نمی گذارد اين رژيم در چهارچوب سيستم بين المللی دولت ها به يک دولت عادی تبديل شود و بتواند 

با دولت های ديگر برقرار کند. البته برای داشتن چنين رابطه ای لازم نيست جمهوری روابط کم تنشی 
اسلامی به يکی از اقمار امريکا تبديل شود. فراموش نبايد کرد که همين حالا مثلاً دولت هند را نمی 
ا توان يک دولت وابسته به امريکا به حساب آورد ، ولی همين دولت روابط عادی بی تنشی با امريک

، می   چين و روسيه ، عليرغم رقابت ها و تنش هايی که با امريکا دارند   دارد ؛ يا حتی دولت های
کوشند در نظام بين المللی موجود دولت ها ، با امريکا همزيستی کنند. اما جمهوری اسلامی ، گرفتار 

ی دولت هند يا حتی در چنبرۀ تناقضات ايدئولوژيک لاينحل اش ، نه تنها نمی تواند از الگوی رفتار
دولت های چين و روسيه تبعيت کند ، بلکه حتی نمی تواند مانند دولت کوبا رفتار کند. الگوی رفتاری 
نظام ولايت فقيه در سطح بين المللی شباهت زيادی به رفتار دولت درمانده ای مانند کره شمالی دارد ؛ 

  شباهتی به هم ندارند.اين در حالی است که جغرافيای سياسی اين دو کشور اصلاً 

تنش های درونی رژيم بر سر سياست های اقتصادی گرچه هنوز زير پوشش های غلط انداز  - ١٢
که آينده جمهوری اسلامی تا   جريان دارد ، اما اين ، کليدی ترين و زمينی ترين حوزه درگيری است

ی در يک دوره تقريباً چهار حدود زيادی به نتايج آن بستگی دارد. ترازنامه اقتصادی جمهوری اسلام
دهه ای ، نشان دهنده ورشکستگی تمام عيار اين نظام حکومتی است و جای ترديدی باقی نمی گذارد که 
نجات از اين ورشکستگی با وجود جمهوری اسلامی ناممکن است و اگر عمر اين رژيم طولانی تر 

کجاها خواهد کشيد. اما با وجودِ بشود ، معلوم نيست درماندگی و درهم شکستگی اقتصاد ايران به 
جمهوری اسلامی ، حالا مسأله اين است که آيا آهنگ و ابعاد گسترش اين ورشکستگی می تواند 
محدودتر بشود؟ هم اکنون روشن است که اگر طرح خامنه ای در مورد "اقتصاد مقاومتی" و "مديريت 

پيدا خواهد کرد. همچنين تا اينجا روشن  جهادی" پيش برود ، ويرانی اقتصاد آهنگ و ابعادی فاجعه بار
شده است که در دوره پسا "برجام" نيز همکاری های اقتصادی بين المللی با جمهوری اسلامی، حتی 
برای گسترش و نوسازی صنايع نفت و گاز ايران ، از حد معينی فراتر نخواهد رفت ، مگراين که 

ب رسی اقتصادی (دست کم در رابطه با طرف دستگاه های ولايی از حوزه هايی کنار بکشند و حسا
های خارجی) امکان پذير باشد. اما نقداً مشاجرات جناحی رژيم از اين حد فراتر نمی رود که مثلاً آيا 
می شود صادرات و واردات قاچاق را (که توسط دستگاه های ولايی صورت می گيرد) متوقف يا حتی 

خش اقتصاد جمهوری اسلامی (يعنی بخش سوم يا بخش به محدودتر کرد؟ آيا می شود از کليدی ترين ب
نه دولتی) ماليات گرفت؟ آيا می شود سيستم بانکی و اعتباری  -اصطلاح "خصولتی" = نه خصوصی 

کشور را از تاريکخانه دستگاه های ولايی بيرون آورد و ورشکستگی بانک ها را (که فقط به "خودی" 
   می دهند) درمان کرد؟های دمُ کلفت اعتبار می داده اند و 

در دوره ای که پس از قطعيت يافتن توافق هسته ای آغاز شده ، اوضاع سياسی کشور با دو  - ١٣
مشخصه اصلی قابل تعريف و شناسايی است: اولاً با شدت يافتن تنش ها ، هم در سطح رقابت های 

( عليرغم کاهش رويارويی جناحی رژيم ؛ هم در سطح رويارويی رژيم با مردم ؛ و هم در سطح منطقه 
با امريکا). ثانياً با تراکم شديد به اصطلاح "مِهِ جنگ" که پيش بينی اوضاع را دشوارتر می سازد. اما 
روشن است که دستگاه ولايت به آسانی نمی تواند به عقب نشينی تن بدهد ؛ زيرا آنها می ترسند و می 

روشن است که آنها نمی توانند از حد معينی پيش  دانند که عقب نشينی شکننده ترشان می کند. همچنين
تر بروند ، زيرا می ترسند که نيروهای بيشتری را عليه خود برانگيزانند و موقعيت شان را به خطر 
بيندازند: آنها تعرض می کنند ، چون می ترسند ؛ عقب نشينی نمی کنند ، چون جايی برای عقب نشينی 



پيش می رويم که جهت آن ، دست کم در افق های مشهود کنونی ، با  ندارند. به اين ترتيب در دوره ای
  ابهام و عدم تعين قابل توصيف است.

در دوره پيش رو ( با مشخصات ياد شده) مردم فرصت های بالقوه ای دارند که توانايی های شان  - ١۴
  را در مقابله با رژيم گسترده تر سازند ، به چند دليل:

از شکست قطعی در ماجراجويی هسته ای و رسوايی انواع عوام فريبی  جمهوری اسلامی پس - يک
های ابلهانه (از علَم کردن شووينيسم ايرانی و وعدۀ يارانه و "سهام عدالت" و کاهش نابرابری های 
طبقاتی گرفته تا هياهو در باره نزديکی ظهور امام زمان) ناگزير شده به تشديد سرکوب و ارعاب مردم 

بنابراين آنها بيش از هر چيز ، درماندگی خود را به نمايش می گذارند. تجربه همه  روی بياورد ؛
ديکتاتوری ها نشان می دهد که در چنين موقعيت هايی ، تشديد سرکوب معمولاً حکومتگران را شکننده 

  تر می سازد و مردم را بيش از آن که بترساند ، برمی انگيزاند و متحد می کند.

در شرايط اين چنينی می تواند همسويی و همنوايی رويارويی های فرهنگی و  تشديد سرکوب - دو
رويارويی های طبقاتی مردم با رژيم را تقويت کند. زيرا اولاً رويارويی های فرهنگی مردم با رژيم را 
 ً  (که تقريباً در تمام دوران موجوديت جمهوری اسلامی ، داغ بوده) داغ تر و گسترده تر می سازد ؛ ثانيا

می تواند برانگيختگی و همبستگی زحمتکشان و تهيدستان را در مقابل زورگويی های رژيم شتاب 
بدهد. مسأله اين است که با برداشته شدن تحريم های فلج کنندۀ بين المللی ، مردم توقع دارند گشايشی در 

ه اميد آنها دارد رنگ اقتصاد ايجاد شود تا بيکاری و فلاکت ذلت بار برچيده شود و اين در حالی است ک
می بازد و جای اش را به يأس و سرخوردگی می سپارد و کاهش بهای نفت نيز اجازه عوام فريبی های 

  گذشته را به رژيم نمی دهد.

نشانه های اميدوار کننده ای وجود دارد که گسترش آگاهی طبقاتی در ميان کارگران و   - سه
زاينده ای از آنان در فراسوی تفاوت ها و رنگارنگی زحمتکشان کشور شتاب می گيرد و بخش های ف

های عقيدتی ، فرهنگی ، قومی و جنسی ، پايه های عينی سرنوشت مشترک شان را به تجربه کشف می 
کنند. از اين نظر ، به جرأت می توان گفت که ايرانيان در مقايسه با مردمان کشورهای ديگر منطقه ، با 

رايط برای ادامه موجوديت جمهوری اسلامی روز به روز دشوارتر آهنگ تندتری پيش می روند و ش
    می گردد.

تشديد تنش ها و تناقضات درونی رژيم که می تواند شرايط مساعدی برای گسترش آگاهی ،  - چهار
    حرکت ها و سازمان يابی های مردم فراهم بياورد.

   

  قطعنامه در باره وظايف ما در دوره پيش رو

م سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) اعلام می کند که سازمان ما فعاليت کنگره بيست و يک
خود را در راستای همان خطوط اعلام شده در کنگره بيستم و کنگره های پيش از آن ادامه خواهد داد ، 

ً در شرايط کنونی از اهميت زيادی برخوردا ر البته با تأکيد بر چند نکته که توجه به آنها مخصوصا
  است:

جنبش سوسياليستی از آنجا که فقط با آگاهی طبقاتی و اقدامات توده ای کارگران و زحمتکشان می  - ١
تواند پا بگيرد ، هرگز نبايد به شکاف ها و تنش های ميان "بالايی ها" بی تفاوت بماند. هيچ بحران 

ا به حد کافی بلوغ عمومی سياسی و هيچ موقعيت انقلابی معمولاً بدون شکاف و تنش در ميان بالايی ه
پيدا نمی کند و بنابراين نمی تواند فضای لازم برای سرازير شدن توده ای "پائينی ها" به عرضه 
اقدامات مستقل تاريخی را فراهم بياورد. اما جنبش سوسياليستی درست به دليل اين که فقط با آگاهی 



رد ، بنابراين هرگز نبايد به دنباله طبقاتی و اقدامات توده ای کارگران و زحمتکشان می تواند پا بگي
 - توده ای   روی از "بالايی ها" و بازی در بساط آنان کشيده شود و گرنه نمی تواند به اقدامات مستقل

تاريخی دست بزند. اين دو حدِ حياتی سياست سوسياليستی را بايد بشناسيم و با جسارت کافی و سر 
  راست از آنها دفاع کنيم.

بی به استراتژی سوسياليستی مشخص و کارساز در ايران امروز ، بايد تلاش کنيم به برای دست يا - ٢
شناخت روشنی از شرايط و بسترهای مشخص پيکارهای سياسی و طبقاتی دست يابيم. چنين تلاشی 

  بدون توجه به بايدها و نبايدهايی چند به جايی نخواهد رسيد:

مسائل طبقاتی معمولاً گمراه کننده و سترون است و می  برخورد انتزاعی و کليشه ای با مفاهيم و - يک
با انديشه های ارتجاعی و با دشمنان طبقانی   تواند ما را به بعضی خويشاوندی های (گاهی ناخواسته)

  مان بکشاند.

در ايران امروز دفاع يا مخالفت انتزاعی خواه با مالکيت دولتی ، خواه با خصوصی سازی گمراه  - دو
رناک است. زيرا در ايران امروز ، دولت خود را متصل به عرش الهی و (بنابراين) مالک کننده و خط

الرقاب مردم قلمداد می کند و خصوصی سازی نيز حتماً به "خودمانی سازی" هست و نيست کشور به 
 وسيله همان فرمانروايان متصل به آسمان می انجامد. در اينجا بحران اقتصادی راه حل اقتصادی ندارد

  و فقط از طريق اقدام و فشار مستقل و توده ای مردم می توان راهی برای بيرون آمدن از آن پيدا کرد.

پيکار برای سوسياليسم نه فقط با پيکار برای بهبود شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان و   - سه
(مانند نابرابری تهيدستان ، بلکه همچنين با پيکار عليه نابرابری های گوناگون اجتماعی و فرهنگی 

های جنسی ، ملی ، نژادی ، عقيدتی و مذهبی) و با مقابله با تخريب طبيعت و محيط زيست انسانی آغاز 
می شود ، زيرا سوسياليسم فقط با ريشه کن شدن بهره کشی و نابرابری و زورگويی در ميان انسان ها 

راين هر نوع طرفداری از کارگران و و شکوفايی آزادی فردی و همگانی آنان می تواند پا بگيرد. بناب
ً خود را مدافع  ً سوسياليستی نيست. فراموش نبايد کرد که فاشيست ها نيز غالبا تهيدستان ضرورتا
کارگران و تهيدستان جا می زنند ، همان طور که گاهی خود را دشمن امپرياليسم و مدافع ملت های 

ول زننده نشانه خويشاوندی سوسياليسم و فاشيسم زير ستم نيز قلمداد می کنند. اما اين شباهت های گ
نيست ، بلکه گواه رقابت و دشمنی آشتی ناپذير آنهاست. پس بهتر است هشيار باشيم تا به خويشاوندی با 

  "استکبار ستيزی" و "مستضعف نوازی" اسلام پناهان فرونغلتيم.

ه پاسداری می شود و همه اهرم در ايران اسلامی بی حقی مطلق مردم با قدرت مطلقه ولی فقي - چهار
های کليدی قدرت زير کنترل مستقيم دستگاه ولايت جمع شده است. بنابراين راه رهايی از اين جهنم بی 
حقی عمومی فقط با تمرکز نيروی مردم در مقابله با اصل ولايت فقيه می تواند گشوده شود. ناديده 

رد ، جز سوزاندن فرصت ها و کمک به گرفتن اين حقيقت ، با هر نيت و منطقی که صورت بگي
  طولانی تر شدن بی حقی مردم نتيجه ديگری ندارد و نخواهد داشت.

در ايران امروز ، مشکلات و مصيبت های همه کارگران و زحمتکشان ما علل کلان اقتصادی  - ٣
حتی برای دارند و فقط از طريق پيکارهای طبقاتی و سراسری قابل حل هستند. بنابراين ما ناگزيريم 

حفظ و کارآمدتر کردن تشکل های مستقل موجود ، روی تقويت ارتباطات ميان آنها و تلاش برای پايه 
ريزی تشکل های سراسری متمرکز شويم. مسأله اين است که جنبش کارگری ايران مدتهاست وارد 

گر امکان مرحله ای شده که پيشروی آن بدون پيکار برای ايجاد تشکل های مستقل و سراسری ، دي
  ناپذير است.

وسيعی از کارگران و زحمتکشان   در شرايطی که بيکاری و حاشيه نشينی توده ای ، بخش بسيار - ۴
را به زير خط فقر می کشاند و آنها را به پراکندگی و در ماندگی محکوم می کند ، تنها مبارزه برای 

ست حياتی مشترک ، آنها را به هم تأمين اجتماعی فراگير است که می تواند با پيش کشيدن يک خوا



سرنوشتی طبقاتی و منافع مشترک شان آگاه سازد و در سمت واحدی به حرکت درآورد. طرح اين 
خواست ، مخصوصاً در شرايط کنونی که جنگ جناحی در درون رژيم شدت يافته و دستگاه ولايت و 

و "کوخ نشينان" جا بزندد ، می دار و دسته های تحت امر آن می کوشند خود را مدافع "مستضعفان" 
تواند هم پژواک گسترده تری داشته باشد و هم مچ عوام فريبان و مفتخوران ولايی را باز کند. بعلاوه 
فراموش نبايد کرد مقابله رژيم با اين خواست قاعدتاً نمی تواند از حد معينی خشن تر باشد. زيرا تأمين 

يست و نهم قانون اساسی خودِ رژيم به رسميت شناخته اجتماعی همگانی به عنوان يک حق در اصل ب
شده است. البته ترديدی نبايد داشت که دست يابی به چنين حقی در کائنات جمهوری اسلامی از محالات 
است ، اما آگاهی گسترده زحمتکشان به اين حق ، خود می تواند نيروی طبقاتی بزرگی را به ميدان 

  اريخی گسترده تری آشنا سازد.بياورد و آنها را با افق های ت

 


